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کشاورزی خانوادگی 
و توجه به سیستم توسعه پایدار

 همچنین، سیســتم های پایدار متنوع تر شــده  �
و بــازده و عملکــرد محصولات زراعــی و دامی 
بیش از دوبرابر شده است. بازده بالاتر به معنای 
افزایش امنیت غذایی خانوار و جامعه و افزایش 
درآمــد خانوار کشــاورز به دلیــل افزایش بازده 
محصــول اســت. همچنین کشــاورزان ارگانیک 
پولی که برای خرید کود شــیمیایی و آفت کش ها 
 Pretty) می پرداختند، پس انداز و ذخیره می کنند
et al, ۲۰۰۸). همچنین اطلاعات نشــان می دهد 
در مکزیک بیش از ۵۰  هزار کشاورز خرده پا وجود 
دارد که متوســط زمین آنها دو هکتار اســت اما 
دوسوم ارزش تولید ارگانیک را به خود اختصاص 
داده اند. ارقام نشان می دهد که کشاورزان خرده پا 
و مزارع خانوادگی نقش مهمی در افزایش بازده 
و عملکرد و تولید به همراه رعایت شــاخص های 

زیست محیطی و بین نسلی دارند. 
علاوه برایــن، تجزیــه و تحلیــل ۱۵ مطالعه 
موردی در آفریقا نشان داد که کشاورزی ارگانیک 
برای دســتیابی به یکــی دیگر از شــاخص های 
توســعه پایدار یعنی شــغل مناســب و ســالم 
کمک شــایانی کرده اســت. کشــاورزی ارگانیک 
با فراهم ســازی رژیم غذایی مغذی تر و ســالم تر 
برای نیــروی کار، کاهــش قرارگرفتن در معرض 
آفت کش هــا، کاهــش خطرات شــغلی و ایجاد 
شغل سالم کمک کرده اســت. به عنوان مثال در 
برزیل، در هر هشــت هکتار یك کشــاورز خرده پا 
با روش ترکیبي کار کشــت را انجام مي دهد. اما 
در مقیاس بزرگ تک محصولــی و مکانیزه، برای 
۶۷ هکتار یک نفر نیروی کار به کشــت مشــغول 
اســت. کشــاورزی ارگانیــک خرده پا، بــه بهبود 
استانداردهای کار و حقوق مرتبط (به عنوان مثال 
ایمنی و بهداشت حرفه)، کمک کرده و می تواند 
نماینــده کلیــدی برای ایجاد شــغل مناســب و 
معقول روستایی باشــد. علاوه براین سیستم های 
خرده پا به خوبی از عهده تقویت خاک، حفظ آب 
و رطوبــت خاک در زمان خشک ســالی و کم آبی 

برمی آیند. 
مزارع خــرد به دلیــل کاهش وابســتگی به 
سوخت های فسیلی و انرژی مورد نیاز در مقایسه 
با مزارع بزرگ مکانیزه، به بهبود آب و هوا از طریق 
کاهش تولید گازهای گلخانه ای و ترســیب کربن 

کمک شایانی می کند. 

ادامه از صفحه 5 خبر 

اقتصاد

شهرداری و آب وفاضلاب عامل 
۵۰ درصد خاموشی ها هستند

ایسنا: مدیرعامل شــرکت توزیع برق تهران گفت:  �
براســاس پیگیری های انجام شــده، در ســال گذشته 
۳۰۰ مورد آســیب  به شــبکه برق توســط ارگان های 
اجرائی ایجاد شــده که از این تعداد ۷۰ مورد مربوط 
به پیمانکاران شــهرداری بوده است. محمد هاشمی 
با بیان اینکه تعداد زیادی از این آســیب دیدگی ها که 
علت اصلی خاموشــی بوده ، مربوط به شهرداری ها 
و آب و فاضــلاب اســت، اظهار کرد: بــرای حل این 
مســئله راهکارهایی را در نظر گرفته ایــم. وی افزود: 
به اعتقــاد من مدیران ایــن ارگان ها اطلاعــی از این 
مســئله ندارند، بنابراین با ارسال نامه سعی کرده ایم 
این موضــوع را پیگیری کنیم. هاشــمی تصریح کرد: 
اگر بتوانیم این مســئله را به  طور درست اطلاع رسانی 
کنیم، به طوری کــه دیگر این اتفاق نیفتد، قطعا میزان 

خاموشی ها ۵۰ درصد کاهش پیدا می کند. 

ایران رکورددار  
افزایش تولید اوپک شد

ایســنا: آمارهای اوپک از منابع دســته دوم نشان  �
می دهد ایران توانســته با افزایش بیــش از ۱۴۰ هزار 
بشــکه به تولید روزانه نفت خام خود در ماه گذشته 
میلادی تولید خود را به سه میلیون و ۲۹۱ هزار بشکه 
در روز افزایش دهد و برای چند ماه پیاپی در رتبه سوم 
تولید پس از عربســتان و عراق قرار گیرد. درحالی که 
بیژن زنگنه -وزیر نفت ایران- می گوید ایران توانســته 
صــادرات نفت و میعانات گازی خود را به دو  میلیون 
بشــکه در روز افزایش دهد، آمار از منابع دســته دوم 
اوپک حاکی از آن است که پس از ماه ها رشد متوالی 
در مــاه مــارس، مجموع تولیــد نفت خــام ایران به 

سه میلیون و ۲۹۱ هزار بشکه در روز رسیده است. 

کاهش واردات، برنج را گران کرد
ایســنا: درپی افزایش قیمت برنج در بازار مصرف  �

و ادعای وزارت کشــاورزی مبنی بــر اینکه گرانی این 
محصول به دلیل حضور واســطه ها و سوءاســتفاده 
خرده فروشان است، سازمان حمایت مصرف کنندگان 
این موضوع را رد و اعلام کرد که گرانی برنج به دلیل 
کاهش ۳۸درصدی واردات اســت. علیرضا رستمی، 
مدیــرکل نظارت بــر محصولات کشــاورزی و غذایی 
ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
توضیح داد: واردات برنج در ســال گذشــته نسبت به 
ســال قبلش حدود ۳۸ درصد کاهش داشت و میزان 
موجودی ها به مرور و با اعلام ممنوعیت واردات برنج، 
باعث شد میزان ذخایر برنج وارداتی کاهش یابد. وی 
با بیان اینکه در سال ۱۳۹۳ یک میلیون و ۱۸۵ هزار تُن 
واردات قطعی برنج صورت گرفت، اظهار کرد: در سال 
گذشــته ۷۴۳  هزار تُن واردات داشــتیم، ضمن اینکه 
سالانه به طور متوسط یک میلیون و ۸۰۰  هزار تن تولید 
برنــج داریم و این در حالی اســت که هرچه از فصل 
برداشت دورتر می شویم، میزان موجودی نزد زارعان، 
فروشگاه ها و واســطه ها کمتر می شود و به دنبال آن 
عرضه نیز کاهش یافته و در نهایت قیمت بالا می رود 

و این یک اصل اقتصادی است. 

مذاکره با ۲غول پتروشیمی آلمان
ایرنا: مدیرعامل شــرکت پتروشــیمی مبین با بیان  �

اینکه مذاکره هایی با شــرکت های آلمانی «زیمنس و 
لینده» انجام شده است، گفت: شرکت لینده علاوه بر 
مشارکت در طرح های توسعه، در صنعت پتروشیمی 
ایران سرمایه گذاری نیز انجام می دهد. جمشید سبزکار 
درباره وضعیــت فعالیت صنعت پتروشــیمی پس 
از اجرائی شــدن برجام، افزود: پس از اجرائی شــدن 
برجام و رفع تحریم ها، فروش و صادرات محصولات 
پتروشــیمی افزایش یافته اســت. این فعال صنعت 
پتروشــیمی درباره ادعای حل نشدن مشکلات بانکی 
مربوط به صنعت پتروشیمی، گفت: ما مشکلی نداریم 
و به آسانی مبادلات مالی و بانکی را انجام می دهیم. 
همچنین پس از رفع تحریم هــا، تجهیزاتی را که نیاز 
داریم، به راحتی وارد کشــور می کنیــم و محدودیتی 
وجــود نــدارد. بــه گفتــه مســئولان وزارت نفــت، 
شرکت های آلمانی در صدر شرکت های علاقه مند به 
صنعت پتروشیمی ایران هستند؛ به گونه ای که برآورد 
می شــود در گام نخســت، این شــرکت ها بیش از ۱۲  

میلیارد یورو در ایران سرمایه گذاری کنند. 

قطر ۲ برابر ایران 
از پارس جنوبی گاز برداشت کرد

مهر: مدیرعامل شــرکت نفت و گاز پــارس با بیان  �
اینکه تاکنون قطر بیش از دو برابر ایران از پارس جنوبی 
گاز برداشت کرده اســت، گفت: برای تکمیل فازهای 
۱۲ تــا ۲۴ این میــدان ۵۰  میلیارد دلار ســرمایه گذاری 
شــده اســت. علی اکبر شــعبانپور در یک برنامه زنده 
تلویزیونی با بیان اینکه کشور قطر برداشت گاز از میدان 
پارس جنوبی را از سال ۱۳٦۸ و ایران هم عملا از سال 
۱۳۸۰ آغاز کرد، بیان کرد: براساس اطلاعات به دست 
آمــده، مجموع تولید قطر از میدان گازی پارس جنوبی 
هزارو ٦۱٦  میلیون مترمکعب است و ایران هم با توجه 
به شــرایط تحریم که ایجاد شــد، تاکنون ۹۰٤  میلیون 
مترمکعب از این میدان برداشت کرده است. مدیرعامل 
شرکت نفت و گاز پارس، برداشت ایران از میدان گازی 
پارس جنوبی را نســبت به قطری هــا ٥٥ درصد اعلام 
کرد و یادآور شــد: درحال حاضر در برداشت از میدان 

گازی پارس جنوبی به نصف قطر رسیده ایم. 
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بزرگی  از چالش هــای  یکــی 
کــه جامعــه کارگری بــا آن 
رو به روســت اما ممکن اســت به علــت اینکه در دور 
باطل معیشــت قرار گرفته، به آن توجه نکند، نداشتن 
تشــکل های صنفی واقعی، فراگیر و محبوب اســت. 
تعداد کارگاه های دارای ۱۰ نفر کارکن و بالاتر، در صنعت 
۱۵  هزار کارگاه  اســت و با محاســبه کارگا ه های بخش 
کشاورزی و خدمات، قریب به ۲۰  هزار کارگاه می شود. 
آنچه اکنون وزارت کار به عنوان تشکل ادعا دارد، حدود 
هفت هزار کارگاه را شــامل می شــود یعنی حدود ۳۰ 
درصد از کارگاه های ما کــه می توانند نماینده ای برای 
دفاع از حقوق خود داشته باشند، دارای نماینده صنفی 
هســتند. جامعه کارگری باید یک تشکل صنفی دارای 
سه خصیصه باشــد؛ اول اینکه شکل گیری تشکل باید 
براســاس مقاوله نامه های ۷۸ و ۹۸ باشد. قرار نیست 
افرادی که می خواهند از حقوق صنفی نیروی کار دفاع 
کنند، ممیزی شوند. رنگ، نژاد، مذهب و جنسیت نباید 
هیچ دخالتی در انتخاب نمایندگان تشکل های کارگری 
داشته باشد. دوم اینکه باید مقبولیت و فراگیری داشته 
باشــند. فعلا کانون عالی انجمن های صنفی کارگری 
مدعی است نسبت به شوراهای اسلامی کار در اکثریت 
هســتند و باید نمایندگانی در مجامع قانونی داشــته 
باشند. مسئله سوم، قدرت چانه زنی است. تقریبا قدرت 
چانه زنی بــرای نیروی کار ما و نماینــدگان آنها وجود 
نــدارد. اگر قرار اســت به نیروی کار توجه شــود و این 
سنگرنشــینان جبهه تولید مورد توجه قرار گیرند، باشد 
تشــکل ها مطابق اســتانداردهایی که گفته شد، شکل 
گیرد. متأسفانه ســه جناح تمایلی ندارند تشکل ها در 
قالب آن اســتانداردها شــکل پیدا کنند. اول دولتی ها 
هستند که فکر می کنند اگر تشکل های صنفی کارگری 
فعال و قوی داشته باشیم، ممکن است در مسیر تولید 
موانعی ایجاد کننــد. در میان دولت ها، فقط در دولت 
اصلاحات بود که رغبتی نشان داده شد تا فصل هفتم 
قانون کار را مطابق استانداردهای سازمان بین المللی 
کار اصلاح کنند. توافق نامــه ای بین وزارت کار وقت و 
بخش تشکل های سازمان بین المللی کار به امضا رسید 
و قرار شــد مقدمات فراهم شــود و دولت پیشنهادات 
لازم برای اصلاح قانون کار را به مجلس ارائه دهد که 
با روی کارآمدن دولت های نهم و دهم مقارن شد و در  
مدت مســئولیت این دو دولت اصلا چنین رغبتی برای 

استانداردکردن تشکل های صنفی به وجود نیامد. 
به نظر من دومین دســتگاه ها و نهادهای رسمی یا 
غیررسمی که تمایلی به شکل گیری تشکل ها مطابق با 
استانداردهای جهانی ندارند، تعدادی از احزاب کارگری 

است.
ســومین عاملی که کمک کرده تشکل های صنفی 
شــکل نگیرد، گرفتاری های معیشــتی خود نیروی کار 
اســت. وقتی بیــش از ۷۵ درصد نیــروی کار قرارداد 
موقت دارند و دائما نگران اخراج هستند، گرفتار همین 
بحث می مانند و در طبقه اول هرم متوقف می شوند و 

آینده نگری را به فراموشی می  سپارند. 
نکتــه دیگری که به عنــوان یک چالــش بزرگ در 
جامعه کارگــری وجود دارد، فقدان قــدرت چانه زنی 
نیروی کار اســت. داگلاس نورث و آدام اسمیت در دو 
زمان مختلف و با دو جریان فکری متفاوت سخن هایی 
دارند که گویی برای وضعیت امروز جامعه کارگری ما 
گفته شــده اند. داگلاس نورث می گوید نهادها توســط 
قدرت چانه زنی شکل می گیرند و آدام اسمیت می گوید 

رفتار جمعی منجر به هم افزایی 
و پشــتوانه های لازم برای قدرت 
چانه زنی می شــود. ما در نیروی 
کار خلأ هر دو مسئله را داریم در 
حالی کــه در جامعه کارفرمایی، 
ایــن دو مســئله به خوبی وجود 
دارد. مثلا اتاق بازرگانی، شــورای 
گفت وگــو ایجاد کــرده و درباره 
فضــای کســب وکار هــر ســاله 
ســمینارهایی برپــا می کنند و در 
بودجــه رقــم قابل توجهی برای 
آنها منظور می شود. رفتار جمعی 
اتــاق بازرگانی هــم قابل توجه 

است و این رفتارهای جمعی می تواند برای رسیدن به 
خواسته هایشان مؤثر باشد. 

کاهش قــدرت چانه زنی نیــروی کار تبعاتی دارد؛ 
اول اینکه نمی توانند به موقع نســبت به سیاست های 
اقتصادی واکنش نشان دهند. دوم اینکه نداشتن قدرت 
چانه زنی، منجر به تنزل جایگاه نیروی کار در نظام عالی 
تصمیم گیری می شود. مثلا زمانی در شورای عالی تأمین 
اجتماعی، تعداد نمایندگان کارگران و کارفرمایان بیش 
از نماینــدگان دولت بود و می توانســتند تصمیم گیری 
کننــد. به علت اینکــه این جایگاه درک نشــده و خود 
نیروی کار نتوانســته در چارچوب قوانین، پتانسیل لازم 
برای تصمیم گیری را داشته باشد، حالا در شورای تأمین 
اجتماعی دو نفــر نماینده کارگر، یک نماینده کارفرما و 
شش نماینده دولت حضور دارند. درحالی که در تاریخ 
۵۰ســاله تأمین اجتماعی، نماینــدگان کارگر و کارفرما 
می توانســتند تصمیم گیری اصلی را داشته باشند. در 
شــرایط فعلی نیروهای کار، زینت المجالس شده اند و 
شــاید بیشترین اســتفاده ابزاری که از آنها می شود، در 
مواقع انتخابات است که در این موقعیت هم جامعه 
کارگری اهداف چندان روشنی ندارد و نمی تواند شرط 

و شروطی در ازای حمایت خود بگذارد. 
چالــش بــزرگ دیگــر بــرای جامعــه کارگــری، 
مخاطره آمیزشــدن پیشــی گرفتن مصارف بــر منابع 
ســازمان تأمیــن اجتماعی اســت. مــا درحال حاضر 
حدود ۱۸ صندوق بازنشستگی داریم که از این تعداد، 

چهار صنــدوق نقش کلیدی دارنــد. ۹۶ درصد افراد 
تحت پوشــش بیمه، زیــر نظر چهار صنــدوق بزرگ 
بیمه و بازنشســتگی هستند؛ سازمان تأمین اجتماعی، 
صندوق بازنشســتگی کشــوری، صندوق بازنشستگی 
نیروهای مســلح و صندوق بیمه روستاییان و عشایر. 
در میان این چهار صندوق که ۹۶ درصد بیمه شــدگان 
جامعه را تحت پوشــش دارند، ســهم سازمان تأمین 
اجتماعی ۷۵ درصد اســت. به تعبیر سیاســیون، اگر 
ســازمان تأمین اجتماعی عطسه کند، بقیه صندوق ها 
ذات الریه می گیرند. صندوق تأمین اجتماعی که بیش 
از ۱۳ میلیون بیمه شده اصلی و به اقرار مسئولان تأمین 
اجتماعی نزدیــک به ۴۰  میلیون بیمه شــده اصلی و 
تبعی را تحت پوشش قرار داده است و به بیش از ۲٫۵  
میلیون نفر مستمری می پردازد، از این رو این صندوق 
بــا کارکردهای مثبت خود می تواند یار دولت باشــد و 
کارکردهای منفی آن می تواند بار دولت باشد و حوزه 
امنیت ملی کشــور را به خطر بیندازد. جامعه کارگری 
حق دارد نگران تأمین اجتماعی و آینده خود باشد. در 
صندوق های بیمه ای، محاســباتی شــاخص و کلیدی 
با عنوان نســبت پشــتیبانی وجود دارد که مشــخص 
می کنــد چه تعداد حق بیمــه دریافت می کنند و چه 
تعداد از این حق بیمه ها حقوق بازنشستگی می گیرند. 
درحال حاضر براساس آمارهای رسمی سازمان تأمین 
اجتماعی، این نســبت در ســال ۹۴ با احتساب کمک 
دولت و پرداخت ســهم ســه درصدی، ۵,۹۸ اســت. 
یعنی حدود شــش نفر حق بیمه مي دهند و یک نفر 
حقوق می گیرد. این نســبت در صندوق بازنشســتگی 
حدود یک اســت یعنی یک نفر حــق بیمه می دهد و 
یک نفر حقوق می گیرد، برای همین نداشتن منابع در 
صندوق بازنشســتگی به قدری آشفته می شود که در 
روز ۲۹ اســفند، خزانه به صندوق بازنشســتگی چک 
می دهد و از بازنشستگان می خواهند در روز ۲۹ اسفند 
از طریق دستگاه خودپرداز حقوق بگیرند. در صندوق 
نیروهای مســلح نیز این نســبت حدود یک است. این 
صندوق ها بــدون کمک دولــت نمی توانند روی پای 
خود بمانند اما صندوق تأمین اجتماعی تا این لحظه با 
تصور پرداخت سهم دولت، نسبت ۵٫۹۸ و بدون کمک 
دولت، نســبت حدود پنج دارد و به وضعیتی رســیده 
اســت که مصارف آن از منابعش پیشی می گیرد؛ این 
در حالی است که براساس استانداردهای بین المللی، 
اگر این نسبت در یک صندوق بیمه ای از ۵٫۵ به سمت 
پایین میل کنــد، زنگ خطر برای 
آن صنــدوق بــه صــدا درآمده 
اســت. یکی از دلایل رخداد این 
وضعیت در صندوق بیمه تأمین 
اجتماعــی، بدهــی دولت بابت 
سه درصد سهم خود و حمایت 
حق بیمه سهم کارفرمایی است 
که برآورد می شود تا پایان ۱۳۹۴ 
بیش از ۱۰۰  هــزار  میلیارد تومان 
باشد. البته چیزی که با صداقت 
گفته نمی شود و انتقادات زیادی 
به دولت گذشــته وارد کرد، این 
بود که دولت به این بدهی ها به 
اندازه نرخ سود اوراق مشارکت سود بپردازد اما از این 

مهم سر باز زدند. 
از دیگــر عواملــی کــه کارگران هــم در آن نقش 
داشــتند و باعث کاهش نسبت منابع به مصارف شد، 
بازنشســتگی های پیــش از موعد بود. هــم در ذهن 
دولتمردان و هم جامعه کارگری، گرایش هایی وجود 
داشــت. فکر می کردند اگر بازنشســتگی های پیش از 
موعد را اجرا کنیــم، نیروی کار قدیمی از چرخه تولید 
خارج شــده و به جای آن نیروهای جوان اســتخدام 
می کنیم، غافل از اینکه این یک نوع ساده اندیشی بوده 
اســت. برآوردها نشــان می دهد بیــش از نیم میلیون 
بازنشســته دوباره به دلایل مختلف به کار برگشته اند 
چراکه حقوق افراد بازنشســته بــا هجوم بهمن تورم، 
به حداقل می رســد و نیازمند درآمد می شوند. از دیگر 
سو کارفرما نیز ترغیب می شــود بازنشسته ای که هم 
حرفه ای و باتجربه اســت و هم بیمه و حق ســنوات 
نمی خواهد را اســتخدام کند تا بهــره وری را افزایش 
دهــد. خود نیــروی کار هم به دلیــل ناامنی هایی که 
در کارخانجــات ایجاد می شــد، به دنبــال این بود که 
بازنشسته شود تا یک حقوق دائمی تضمینی بگیرد و 
با حق سنواتی که به او می دهند، کار دیگری راه اندازی 

کند یا در کارگاه دیگری به کار بپردازد. 
از اردیبهشــت ۹۳، طرح تحول سلامت در راستای 
رضایتمندی مردم طراحی شــد که پرداخت از جیب 
برای بســتری به زیر ۱۰ درصد برســد. ظاهــر امر، کار 

خوب و پسندیده ای بوده است اما به دلیل فراهم نشدن 
مقدمــات این کار و بــه دلیل اینکه وزارت بهداشــت 
تصور می کرد با مکانیســم قیمتی، ســطح بهره وری 
بیمارستان ها را بالا ببرد، عملا هزینه های درمان را سه 
تا چهار برابر نسبت به سال ۹۱ رشد بدهند. این مسئله 
از عواملی اســت که منابع سازمان تأمین اجتماعی را 
تهدید کرد و با شــکاف درآمدی که ایجاد شــد، تأمین 
اجتماعی نتوانست بدهی بیمارستان ها و مراکز دولتی 
را به موقع پرداخت کند و یک تأخیر حدود شــش تا ۱۰ 
ماهه ایجاد شــد. این اختلاف تــا جایی ادامه پیدا کرد 
کــه در حضــور رئیس جمهوری مطــرح و تصمیمی 
شگفت انگیز گرفته شد که سازمان تأمین اجتماعی وام 
بگیرد و صورت حساب های بیمارستان های دولتی را به 
جای اینکه برای بررسی به مرکز اسناد تأمین اجتماعی 
بدهنــد، به بانک رفــاه بدهند و این بانــک ۶۰ درصد 

بدهی ها را پرداخت کند. 
بــرای روشن ترشــدن وضعیــت ســازمان تأمیــن 
اجتماعی، به بودجه ســال ۹۵ این سازمان اشاره هایی 
می کنم. کل منابعی که در بودجه ۹۵ تأمین اجتماعی 
در نظر گرفته اند، حدود ۷۲  هزار  میلیارد تومان اســت. 
۶۱ درصد این بودجــه یعنی ۴۴٫۵  هزار میلیارد تومان، 
باید ناشــی از وصول حق بیمه باشد. برای ۳۹ درصد 
باقی مانده، دو هزار  میلیارد تومــان باید از بانک ها وام 
گرفته شــود. البتــه در دوران دولــت احمدی نژاد به 
دفعات برای پرداخت تعهدات سازمان تأمین اجتماعی 

از بانک هــا وام گرفتــه شــد. مثلا در ســال ۸۸ قبل از 
انتخابات، ســازمان تأمین اجتماعی وارد شــد که ۵۰۰  
میلیارد تومان وام بگیــرد تا پیش از برگزاری انتخابات 
اضافه پرداخت حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی 
را بپــردازد. اما این روند در ســال های بعد نیز به دلیل 
کســری ها، ادامه پیدا کرده اســت. در ســال ۹۵ برای 
اینکه بودجه تراز شــود، گفته اند سهم تعهدات دولت 
۱۸  هــزار  میلیارد تومان اســت. این ۱۸  هــزار  میلیارد 
تومان باید در بودجه ســالانه کشور منعکس شود اما 
این مبلغ در بودجه ســالانه  هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان 
اســت. در بودجه ۹۵ سهم ســرمایه گذاری ۵٫۵  هزار 
 میلیارد تومان اســت؛ تجربیات و بررسی ها نشان داده 
است که روی کاغذ، سهم سرمایه گذاری شستا و بانک 
رفــاه، از ۱۰ درصد فراتر نرفته اســت اما در عمل حتی 
نتوانســته اند به ایــن هم عمل کنند. یــا مثلا در بحث 
درمان، مطابق با قانون تأمین اجتماعی، باید یک سوم از 
۴۴  هزار  میلیارد تومان حق بیمه ای که وصول می شود، 
سهم درمان باشد اما به علت فشارهایی که به عناوین 
مختلف به سازمان تأمین اجتماعی وارد می شود و روی 
منابع تأمین اجتماعی انعکاس می یابد، سهم درمان را 
بــه ۱۸٫۹ هزار میلیارد تومان افزایــش داده اند یعنی از 
سرمایه ها هم استفاده می کنند و این می تواند سازمان 
تأمین اجتماعی را در معرض ورشکستگی قرار دهد و 
آینده جامعه نیروی کار را با چالش جدی مواجه کند. 

حوادث ناشــی از کار نیــز از چالش های دیگری 
اســت که چند خســارت بــزرگ به نیروی انســانی، 
سازمان تأمین اجتماعی و تولید وارد می کند. سالانه 
دو  هزار نفر در اثر حوادث ناشی از کار فوت می کنند. 
سالانه بیش از ۲۰ هزار نفر نیز دچار حوادث ناشی از 
کار می شوند. اغلب این حوادث در بخش ساختمان 
و معــادن روی می دهــد. وزارت کار و تشــکل های 
صنفی باید کوشــش لازم برای بالابردن آموزش ها و 
افزایش امکانات ایمنی و حفاظتی را در دســتور کار 
قرار دهند گرچه برخی از کارها ذاتا سخت و زیان آور 
هستند و افراد را دچار بیماری های حرفه ای می کنند 
اما به هرحال حــوادث و بیماری های ناشــی از کار، 
یکی از چالش های بزرگ نیروی کار است. چیزی که 
مــا در این مقال به آن پرداختیــم، مربوط به اقتصاد 
رســمی بود؛ درحالی که شــاید ۵۰ درصد اقتصاد ما 
وقتی غیررسمی فعالیت می کند، بسیاری از نیروهای 
کار نیــز وجود دارند که تحت حمایت های قانون کار 

و تأمین اجتماعی نیستند.

ایزدخواه از شگرد  رئیس دولت های نهم و دهم در روزهاي پیش از  انتخابات ۸۸ خبر  داد
وام ۵۰۰ میلیاردی تأمین اجتماعی به اجبار دولت احمدی نژاد

برآوردها نشان می دهد بیش از 
نیم میلیون بازنشسته دوباره به 
دلایل مختلف به کار برگشته اند 
چراکه حقوق افراد بازنشسته 

با هجوم بهمن تورم، به حداقل 
می رسد و نیازمند درآمد می شوند. از 
دیگر سو کارفرما نیز ترغیب می شود 

بازنشسته ای که هم حرفه ای و 
باتجربه است و هم بیمه و حق 

سنوات نمی خواهد را استخدام کند 
تا بهره وری را افزایش دهد
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